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وجه به . با ترساندیکمک م یرانیا ۀجامع ترشیاست که به شناخت ب یاز موارد یرمان فارس لیدر تحل یمتنمناسبات برون یبررس

 نیدر ا ،یرانیا ۀدر جامع نید اهمیّتبا توجه به  نیو همچن معاصئئئر رانیدر ا ژهیدر جهان امروز و به و یمل تیهو ۀمسئئئ ل تاهمی

سه جلد شت و طغرا سشم یپژوهش، رمان   سرو رزایم ۀنو شروطه از جهت ارتباط د ةدور سندگانیاز نو یمحمد باقر خ و  نیم

 کردیدار با اسئئت اده از روجهت یمحتوا لیپژوهش تحل نیا ةقرار گرفته اسئئت. روش مورد اسئئت اد یدر کانون بررسئئ یمل تیهو

نشئئان  تیاسئئت، در نها یشئئشئئر ه ر ةآن سئئد یدادهایرمان، که زمان رو نیا لیبوده اسئئت. تحل یمل تیبه هو یقیتل  یخیتار

 هسئتیر مواجه یعمدتاً با نگاه فرامل محورنید کردیرو نیغالب اسئت. البته، در ا آندر  یمل تیبه هو محورنید کردیکه رو دهدمی

 .هستندکاملاً سازگار  رانیاسلام و ا نیرمان، د نیو در ا شودینم دهید رانیاسلام و ا انیم یتضاد و تقابل چیاما ه

 

 .اسلام نید شمس و طغرا،مشروطه،  ،یمل تیهو: های کلیدیواژه

 

  مقدمه

ها تا حدود زیادی از ثبات هویتی در جوامع سئئئنتی و ماقبل مدرن به علت کندی آهنغ تغییر و تحو ت، انسئئئان 

و به زندگی  هماهنغ بودند  ،سئاز هسئتندان، مکان و فضئا که از عوامل هویتاند. در جوامع یاد شئده، زمبودهبرخوردار 

سهز در همین قالبافراد معنا می دادند. فرهنغ نی ساس یکپارچگی و تداوم به وجود کرد و احسازی میگانه هویتهای 

س له نبود و توارت دیگر، میشدند. به عبامیها به راحتی منتقل ای هویتآورد. در چنین جامعهمی ن گ ت که هویت م

 (.121-122: 2282محمدی، )گل رفتسازی امری عادی به شمار میهویت

تر جوامع و کشورها شده است و بسیاری از م اهیر از جمله هویت ملی را فرایند جهانی شدن باعث وابستگی بیش 

ای هدر جهان امروز و در نتی ۀ فرایند جهانی شدن، مرزهای ن وذناپذیر بین مقو ت و گروه. »تحت تأثیر قرار داده است

 نکته این اسئئت که دنیای ارتباطات نیزاند. پذیر و شئئکننده شئئدههویتی دیگر مسئئتحکر نیسئئت بلکه به شئئدت آسئئیب

شئئود و اسئئازی مربوط میمعنابخشئئی و معن هایی اسئئت که بهفرایند از س هویتآهنغ این تغییرات اسئئت. احسئئاپیش

ها منابع و ابزارهای اصئئلی سئئاخت و ح ی هویت. گیردتواند در معرض تغییر و بحران قرار معناهای برآمده از آن نیز می

ساختند ولی امروزه فرایند جهانی این منابع هویت فرد را می های هویت ملی هستند. در گذشتهنیز همان مبانی و مؤل ه

سیلۀ ابزار ضا های خود بهشدن به و ساختن ف سایل نوین ارتباطی، با متحول  مکان ها از و زمان و جدا کردن آنویژه و

سازی کنند از بین برده و در نتی ه توانایی جوامع در ها بود تا هویتای را که در اختیار جوامع و فرهنغفضای انحصاری

                                                             
 shakeri@samt.ac.ir نویسنده مس ول: *



 ۲۰۴۱  پايیز/  چهارمنشريه اجتماعیات در ادب فارسی / سال دوم / شماره مسلسل                                                                  ۰۱

محمدی، ؛ گل18: 2294، و خلیلی کاشئئانی دی)عباسئئی قا« سئئازی افراد را به میزان زیادی کاهش داده اسئئتهویت

 )شمارة ص حه ذکر شود(. (.: ؟؟2289

  

 ضرورت تحقیق هدف و
های آن در مؤل هبررسئئئی این م هوم و ، در شئئئراین کنونی ایران در جهان کنونی و هویت ملی تاهمیبا توجه به  

شتهمیانرویکردی تاریخی و با ای زمینه ضروری میادبیات ای در پیوند با ر سی  ت ویژه بدین علت که تحو نماید، بهفار

شته است. مربوط به این م هوم در یکصد سال اخیر پویایی بیش  افکنی بر م اهیر اجتماعی از طریق بررسیپرتوتری دا

ای تاریخی کمک های این م اهیر در زمینهزیرنوع ادبی رمان تاریخی به آشئئکار شئئدن وجوه پنهان معناها و کاربسئئت

یان مؤل هیم ند. افزون بر این، در م ناگون، مؤل ۀ دین کرک لل گو به ع یت ملی،  به هو کانون توجه های مربوط  تر در 

های هویت ملی )همچنین توجه به مؤل ۀ پژوهشئئگران این حیطه بوده اسئئت. بر اسئئاس چنین ضئئرورتی، بررسئئی مؤل ه

 لی این پژوهش است.هدف اص دین( از رهگذر بررسی رمان تاریخی در دورة مورد نظر

 

 بیان مسئله
سمی و   سپس تحت تأثیر گ تمان ر شکلی نوین به خود گرفت و  شورمان از آغازِ مواجهه با ت دد  هویت ایرانی در ک

به نقش دین دتحو تی عمده در آن روی داد. دوران پهلوی  رد ،دولتی تاریخ، ارتباطبا توجه   ر جامعۀ ایرانی در طول 

از  ،شئئئمس و طغرا، های تاریخی دورة مشئئئروطهرمانیکی از با هویت ایرانی در  های دیگر()در کنار مؤل ه این مؤل ه

ست  سائلی ا سی که کرم ست که یکی از منابع مهر برای برر ست. این درحالی ا شگران بوده ا تر در کانون توجه پژوه

 .آن جامعه است ای ادبیاتهای آن در هر جامعهماهیت هویت ملی و مشخص کردن مؤل ه

شینۀ  در بحث خود دربارة این  ،نظران هویت ملی ایرانییکی از صئئاحب: به هويت ملی ايرانی بومی رويکردهایپی

ه پرستانه کنخست روایت ملتاست: ه بندی کردهای گوناگون از هویت ملی ایرانی را در سه روایت مقولهموضوع، روایت

ایران و هویت ایرانی تحت تأثیر ناسئئیونالیسئئر رمانتیک قرار داشئئته اسئئت. دوم بر اسئئاس آن، از سئئدة نوزدهر م اهیر 

ستروایت ساختهای مدرن و پ صر مدرن میمدرن که م هوم ملت را از  بر سوم یعنی روایت های ع دانند. اما در روایت 

صمقوله« ملیهویت »،  «هویت ملی ایرانی»و « هویت ایرانی»نگر با ای اد تمایز میان دو م هوم تاریخی ر ای متعلق به ع

شئئود که از دوران پیش از از اسئئلام تا عصئئر حاضئئر به ای تاریخی دانسئئته میمقوله« هویت فرهنگی ایرانی»جدید و 

 (.28ئ  11 :2291های گوناگون بازسازی شده است. )اشرف، شکل

صاحب ست که این  سیر کرده ا ضر را یه ه ت دوره تق صر حا سانی تا ع سا ساس هویت ایرانی از دورة  نظر بر این ا

. 1در عصئئر سئئاسئئانی؛  "ملی پیشئئامدرن"هویت ایرانی به منزلۀ نوعی هویت . مرحلۀ بنیادین  بازسئئازی 2»عبارتند از: 

سلامی؛  سکون و رکود هویت ایرانی در قرن نخستین ا سازی ذهنرحلۀ ت دید حیا. م2مرحلۀ  یت فرهنگی ایران ت و باز

سوم تا پن ر ه ری؛ های محلی ایرانی در قرندر عهد حکومت سترش زبان ح. مر4های  سلاجقه با گ صر  لۀ پیچیدة ع

شۀ امپراتور ی به منزلۀ زبان دیوانی از یک سوفارس ر؛ از سوی دیگ "هاملیت"ی اسلامی در برابر احساسات قومی و اندی

 شیعیحلۀ بازسازی و احیای هویت ایرانی ئئئئ . مر6در عهد مغول و تیموریان؛  رحلۀ بازسازی و احیای هویت ایرانیم  .1

 (.46-41)همان: « در معنای امروزی آن در دو قرن اخیر "هویت ملی ایرانی". مرحلۀ بازسازی 7در عصر ص وی؛ 

گردد. در بینیر، طبق نظریۀ اشرف، سابقۀ هویت ملی ایرانی، برخلاف هویت ایرانی، به دو سدة اخیر برمیچنانکه می

تاریخ،این پژوهش نیز،  تأثیرات هویت ایرانی بر هویت ملی ایرانی در طول  پذیرش  مدرن هویت ضئئئمن   ملی معنای 

نگاه تاریخی اشئرف  سئدة گذشئته اسئت.  د نظر در دوپذیرفته شئده اسئت و منظور ما از هویت ملی همین م هوم مور

 دهیشکلسازی و ملتها در های مربوط به هویت ایرانی در طول تاریخ و نقش آنموجب شده است که بسیاری از مؤل ه



 ۰7                                                                                                                         ....در عصر یو اجتماع مل یفارس یخيرمان تار

های بومی فرهنغ ایرانی این موضئئوع در های غربگرا، ویژگیبه هویت ملی ایرانی در نظر گرفته شئئود و بر خلاف نظریه

 نون توجه قرار گیرد. کا

پژوهشئئگر یادشئئده ای اسئئت که در چنین زمینههای هویت ایرانی در دوران پیشئئامدرن و مؤل ه تاهمیبا توجه به 

سد: دربارة نقش دین در هویت ملی ایرانی چنین می سهمی برای ادیان »نوی شن کران ما که  صور برخی از رو بر خلاف ت

نیز کلیسئئاهای محلی سئئهر بزرگی در  نیسئئتند، حتی در غالب کشئئورهای اروپاییدر پیدایش هویت قومی و ملی قایل 

های سئیاسئی و اجتماعی بازی ای را در ح ی احسئاسئات ملی به هنگام بحراناند و نقش عمدهابداع هویت ملی داشئته

در مواردی همچون که مذهب قاعدتاً در جلب وفاداری اقوام گوناگون رقیب ناسئئئیونالیسئئئر اسئئئت، ولی اند. با اینکرده

شگ ت سر ابتدایی و بهملاطی  سیونالی ست. انگیز در پیدایش نا سر مدرن عمل کرده ا سیونالی صوص نا د عمدة از موارخ

ویت های پروتستان، هانگلیسیهای کاتولیک در برابر مذهبی در پیدایش هویت ملی، هویت ایرلندینقش هویت قومی ئ 

مذهبی مسلمانان های ارتدکس و هویت قومی ئئئ هبی  صربمذمی ئئئ هویت قوهای کاتولیک، مذهبی کرواتقومی ئئئ 

   (241)همان: « بوسنیایی است، اگرچه هر سه به یک زبان و یک فرنغ و یک نژاد تعلق دارند.

پنج دیدگاه عمده در مطالعات مربوط به هویت ایرانی را از هر ت کیک ز پژوهشئئگران هویت ملی ایرانی، یکی دیگر ا

سرتعبارتکرده که  ستان، دیدگاه دیناند از: دیدگاه ح شامل دو جنبۀ  محور به هویت ایرانیگرای معطوف به ایران با (

معطوف  گرایانۀ، دیدگاه چپگرا و قایل به آشتی میان اسلام و ایران است(گرا و رهیافت میانه که تل یقنگاه فراملی امت

 (.  264-296: 2288نگر )احمدی، ه توط هایرانی، و دیدگات محور به هویها، دیدگاه قومملیت و خلقبه 

نه به هویت ایرانیملی در بحث نگاه یکی از پژوهشئئئگران یا کاپوشئئئینسئئئکی ) ،گرا   Ryszardنقل قولی از ریژارد 

Kapuscinskiدهد: های باسئئتانی مانند ایران آورده که وضئئعیت دورة مورد نظر ما را به خوبی بازتاب می( دربارة تمدن

شته دارند. همۀ توش و توان چنین جامعهجامعه» سوی زمانههایی که ذهنیتی تاریخی دارند، روی به گذ ای هایی رو به 

ست. مردمانش در دن سر آمده ا ست به  سانهشکوهمند دارد که دیری ا گذرانند و ناتوان از های آغازین روزگار مییای اف

قدیمی  سربار نبردیانگیزد. آنان به کهنهاند چه، آینده در ایشان شور گذشته را برنمیاندیشیدن و سخن گ تن از آینده

)بروجردی « داندیشانگیزد میمانند که همواره به از نو زنده کردن خاطرة جنگی که چنان احساس ژرفی در وی برمیمی

شمار می(2441؛ 2998 صطلاح منورال کر به  شروطه چنان رایج بود که یکی از برابرهای ا سر در دورة م سیونای  آمد. نا

 (.16: 2289)قیصری، 

ر القول هستند که ناسیونالیستوان گ ت تقریباً همۀ منابع موجود دربارة هویت ملی ایرانی در دورة مشروطه مت قمی

ست. ه ازغالب در این دور شه در فرهنغ غربی دارد و مؤل ه نوع رمانتیک بوده ا سر البته ری سیونالی ارداتی ای واین نوع نا

در سئئراسئئر اروپا شئئکل گرفت. این نوع  2814تا  2844های ناسئئیونالیسئئر رمانتیک در فاصئئلۀ سئئال آید.به شئئمار می

 تشود، شکلی از ناسیونالیسر است که در آن مشروعیمی وار نیز نامیدهمحور یا اندامناسیونالیسر، که ناسیونالیسر هویت

گونه که شود؛ آنها حکومت میگرا نسبت به ملت یا کسانی است که بر آننگاهی تقلیلسیاسیِ نظام حکومتی برآمده از 

اکر آن حای منس ر بر شود که ارادهدستی فرض میمایۀ قومیتی و فرهنگی یکارای درونگرا، ملت ددر این نگاه کمینه

ست که نظام ح ست و قرار ا شود( . (?? :Leerssen : 2013) کومتی این اراده را نمایندگی کندا ص حه ذکر  شمارة  این )

اسئئلام، در دورة مشئئروطه شئئکل گرفت، به  از پیش یران با عطف توجه به گذشئئته و عمدتاً به روزگارناسئئیونالیسئئر در ا

صلاح ناسیونالیسر باستانگونه شاره به ناسیونالیسر این دوره اصطلاحی جاافتاده برای پژوهشگران این ای که ا گرا در ا

؛ بروجردی 2294جوادی ؛ 2281آجودانی ؛ 2277امانت ؛ 2249 برای نمونه بنگرید به آدمیتآید )حیطه به شئئئمار می

گیری آن به دوران پیش از اسلام و تا دورة هخامنشیان مرتبن های مربوط به هویت ایرانی تاریخِ شکلبحث( و در 2998

سته می شعبانیدان ص ح (2288، شود )برای نمونه بنگرید به  شمارة  ست  ص حات)بهتر ا مورد نظر در منابع مطلب  ه/ 

 . مذکور ذکر شود(
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سالادر دور سدة نوزدهر ن بحرانی  سوی روسیه )شکستهای آخر  ستان های پیمیلادی که ایران از  در پی( و انگل

گاهی، در برابر دیگری غربی، برای گرا همچون پناهاسئئیونالیسئئر باسئئتانشئئد، این نبسئئیار تحت فشئئار بود و تحقیر می

شن ستان رو سبت به ایران با شیوهفکران ایرانی جلوه کرد. این دیدگاه ن سرهبه  سینهای گوناگون از قبیل  سی، ف وی ار

شکوه تاریخ شعر دربارة  سرودن  ستان جلوه کرد. پیروان اینگاری و  سیایران با ستایش ایرانون نوع نا سر از طریق   نالی

صورتی انتقادی به نمایش  شراین دورة قاجار را به  ضاد با  سایش مردم در آن زمان به نوعی ت صیف رفاه و آ ستان و تو با

  (. 267-266: 2288 گذاشتند )احمدی،می

د دین ض خان آخوندزاده،غیر از موارد اندکی از قبیل فتحعلی ،گرا در نگاه طرفداران آنالبته این ناسیونالیسر باستان

رای نمونه، . بدیدندنمی ی. بسیاری از طرفداران این دیدگاه تضادی میان مسلمان بودن و گذشتۀ باستان)دین اسلام( نبود

سلام و اعراب، از سرا بوده و یغمای جندقی مرثیه ضمن ت کیک بین ا ستان  ستایش ایران با ضمن  شعرای بهار  ملک ال

   (261داد یکی دین گرامی به ما )همان:  آید: گرچه عرب زد چون حرامی به ما/ستایشگران دین اسلام به شمار می

ستانا ست که این نگاه با ست.فزودنی ا شن کراندر مقا گرا از جهات گوناگون مورد نقد قرار گرفته ا ضی از رو ی بل بع

رینِ تیکی از مهر های متضئئادی نیز وجود دارد.نظرگاه ،اندکه نقش دین در هویت انسئئان ایرانی را به کلی نادیده گرفته

یع بر ب تشهاند که به طور مشخص بر تأثیرات دین اسلام و سپس مذنقادانه را پژوهشگرانی مطرح کرده یهااین نظرگاه

یت ایرانی واقف  تههو یده نگرف ناد ندبوده و آن را  نان را می ا گاه آ یدتوان دینو نظر نام نه، یکی از . محور  برای نمو

سایر مؤل ه سلام در ایران بر اولویت نقش دین در میان  شگران تاریخ ا ست. از نظر او پژوه سلام بر»ها تأکید کرده ا ای ا

ای ریخته ای فرو رود، یا آب گوارایی که به کام تشئئئنهایران و ایرانی، در حکر غذای مطبوعی بوده که به حلق گرسئئئنه

سلام، این خوراک مطبوع را به خود جذب شود. طبیعت ایرانی به شراین زمانی و مکانی و اجتماعی قبل از ا صوص با  خ

(.  449: 2271)مطهری،  «و نیرو و حیات خود را صرف خدمت به آن کرده است ه و از آن نیرو و حیات گرفته استکرد

شگر دربارة ملیای شروطه نیز چنین مین پژوه سد: گرایی در دورة م سر ملت»نوی سیونالی شدن و تولد نا املاً ها کپیدا 

مصادف با زمانی بوده است که تودة مردمی یک احساس درد یا خلأ عمومی و مشترک دارند و در ایران ناسیونالیسر یا 

ضت تحریر تنب شد که نه اکو به راه افتاد؛ یعنی، آن زمانی که جماعتی از مردم ایران احساس جمعی ملیت زمانی متولد 

ه شود ک: احساس ملیت یا وجدان جمعی در میان مردم زمانی متولد میتوان گ تاحساس درد استعمار کردند. پس می

ملی های دینی در هویت و از این طریق بر نقش جنبشا .(22)همان: « جود آیدودرد و طلب مشئئترکی در آن جمع به 

 گذارد. در دوران مدرن صحه می

ر یک د کند،یری هویت ملی ایرانی تأکید میگیکی دیگر از پژوهشئئگران معاصئئر که بر نقش اصئئلی دین در شئئکل

شروطه سلام تا دورة م سی فراگیر تاریخی از آغاز ا تحو ت »: نددارا چنین میعوامل و مقدمات درک م هوم ملیت ، برر

های حکومتی، ، روابن نهادهای مختلف اجتماعی مانند علما و قضئئات با دسئئتگاهسئئیاسئئی نهاد خلافت، سئئیر اندیشئئۀ

گیری نهایی خود، (. البته این پژوهشگر، در نتی ه246: 2292الهی، )فتح« اجتماعی شدن تصوف و انطباق آن با شریعت

حقیقت دین مبین اسلام، »هد: داجتماعی را چنین توضیح میشده، عامل اصلی در تحو ت سیاسی و یاد ورای عوامل 

وجود ثقل اکبر؛ یعنی قرآن کریر، در میان مسلمانان و حضور شخصیت الهی پیامبر گرامی اسلام )ص( و ائمۀ معصومین 

ضوح صاً هدایت قدسی امام زمان )ع( را از پس پردة غیبت، به و سلام و خصو شاهده توامی تحو ت در این علیهر ال ن م

 .  (246)همان: « کرد

ر گذارد. او با تأکید بصئئحه می گ تمان روشئئن کری( نیز بر نقش دین یکی دیگر از پژوهشئئگران جدید )این بار از

تبدیل شدن جنبش ملی )نهضت تنباکو( به ناسیونالیسر دینی در اواخر سدة نوزدهر میلادی در ایران با تأیید نظر لرد 

امر  سته است. شاید همینبترین سطح، کاملاً به غرب واین تا پایینتردر حقیقت، ایران، از با » کند:کرزن از او نقل می

شانه شد که ن ضد تأثیری با صبانۀ وی بر  شور و متع شأ نبرد پر  جود ژرفای و های بیرونی آن را بر چهره دارد اما درسرمن

دین  اهمیّتدربارة  این پژوهشگر همچنین(. 46: 2291به نقل از انتخابی،  164: 2966)کرزن، « خود از آن متن ر است
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طبقۀ متوسن، برای واکنش در برابر رخنۀ پر قدرت اقتصاد اروپایی » نویسد:ی در دورة مورد نظر ما میهای ملدر جنبش

صنعت داخلی را نابود می ست )جنبش معروف که ت ارت و  ست اعطای امتیاز به خارجیان برخا سیا کرد، به مخال ت با 

جاکه اسئئلام در ذهن و زندگی مردم کشئئور ریشئئه داشئئت، روشئئن کران (. از آن2894-2892علیه انحصئئار تنباکو در 

  (.46: همان) «غیردینی به منظور پایان دادن به استبداد، خواستار همکاری ت ار و علما بودند

 

 مبانی نظری تحقیق
شینه به تاریخیهای گوناگون مربوط به هویت ملی ایرانی، روایت در این پژوهش، از میان روایت  نگر، که در بخش پی

شد شاره  ضمن توجه به ویژگیبه ،آن ا ست، زیرا در این رویکرد،  شده ا های مدرن هویت عنوان رویکرد نظری انتخاب 

شامدرن ایران و هویت ایرانی  ملی ایرانی، تأثیرات شتۀ پی صر مدرن در کانون توجه قرار میگذ عریف ما ت گیرد.بر این عن

سمیت به دست داده: یز ناز هویت ملی  ست که ا سیر دائمی الگوی ارزش»تعری ی ا ، ها، نمادها، خاطراتبازتولید و بازت 

دهند و تشخیص هویت افراد با آن الگو و میراث و عناصر ها را تشکیل میهایی که میراث متمایز ملتها و سنتاسطوره

 (.19-24: 2282)اسمیت، « اشفرهنگی

ای دارد و نقش بسئئیار تعیین ویژه اهمیّت« دیگری»دهندة هویت ملی، عامل شئئکیلشئئترک تدر میان عناصئئر م 

ها تمایل ندارند که با اسئئت اده از ویژگی کند. بر اسئئاس رویکرد فردریک باث، گروهسئئازی بازی میای در هویتکننده

« گانگانبی»خودشئئان خود را تعریف نمایند، بلکه تمایل به این دارند که این تعریف از طریق ن ی یعنی مقایسئئۀ خود با 

(.  م هوم دیگری که در تحلیل م هوم هویت 24: 2289به نقل از زرگر و آریان ر،  1: 2981)آرمسئئترانغ، « ان ام پذیرد

ساز ،ملی نقش دارد ست. این م هوم در رویکردهای تحلیل گ تمانی امری جاافتاده به همان  صر ا سازی و تخا وکار غیر

ساخته میگونه که گ تمان در رابطه با امر بیرونی یا آید، بدینشمار می ر در شود و نقش دیگری یا غیگ تمان دیگری 

 (.  1441های گ تمانی به رسمیت شناخته شده است )برای نمونه بنگرید به یورگنسن و فیلیپس، بندیصورت

 

 شناسیروش
های مربوط به دار، عمدتاً بر اسئئئاس رویکرد تاریخی تل یقی در نظریهدر این پژوهش، با روش تحلیل محتوای جهت 

با عنوان  ش؛ جلد دوم،2188 ،شمس و طغرابا عنوان  جلد اول،محمد باقر خسروی، از ، شمس و طغرا ، رمانهویت ملی

 دهیر.را در کانون بررسی قرار می ش 2189 ،طغرل و همایبا عنوان  ش؛ جلد سوم، 2189 ،ماری ونیزی

 

 های تحقیقپرسش
شش ما در این مقاله   س لۀ پژوهش کو ساس هدف و م ساس رویکرد بر ا سی، بر ا سا سش ا سخ دادن به دو پر بر پا

شمس و  یهای هویت ملی بازنمایی شده در رمان تاریخ. مؤل ه2شناسی انتخاب شده متمرکز شده است: نظری و روش
 های دیگر، به چه میزان است؟های مربوط به دین، در مقایسه با مؤل ه. نقش مؤل ه1کدامند؟  طغرا

 2228ا ول ربیع 26 به دنیا آمد و  در 2166الثانی ربیع 14 در محمد باقر میرزا خسروی :طغراشمس و رمان  معرفی

است و رمان اه قاجار شفتحعلی علی میرزا دولتشاه فرزند ارشدفرزند محمد . ویمقدمه( الف:2242درگذشت )خسروی، 

سالرا  شمس و طغراسه جلدی  شروطهدر  شمس و او نگارش جلد اول را با همین عنوان نوشت.  های پس از انقلاب م
س ماریق، جلد دوم را با عنوان  2217شوال  12در  طغرا شود همه جا  یونی شده امّا این ا »)دقت  ماری ونیزی گ ته 

ق به پایان 2218در همان سال  طغرل و همایق، و جلد سوم را با عنوان 2218الثانی ونیسی ذکر شده است؟(. در ربیع

ساند سال  . هرر شد2218سه جلد در  شر  شرافت احمدی منت شاهی در چاپخانۀ  ضدالدولۀ کرمان شش معت   ق به کو

 .(144-142 /1ج :2271 پور،آرین)
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زمان رویداد در این رمان دورة بیست و چهار سالۀ حکومت : شمس و طغراجلد نخست:  :شمس و طغرا خلاصۀ رمان

بکر بن سئئعد بن زنگی اتابک فارس را در بر اتابک سئئعد بن ابی آبش خاتون دخترسئئلسئئلۀ سئئلغریان و زمان پادشئئاهی 

ست.ایالت گیرد. مکان رویداد نیز می شمس فارس ا ستان  شاهزادگان قهرمان دا ست که ماجرای الدین یکی از  ایرانی ا

شق او به ط ضوع جلد نخست یعنی ع ست.  شمس و طغراغرا دختر یکی از امرای مغول مو شت ا  ، خواجه667در اردیبه

ستقبال از امیر جدیدالدین از خاندان دیلمیان همراه بشمس ن رآید. مقافارس، آبش خاتون، به شیراز می ا پدرش برای ا

شیراز آتش می ،ورود او سرایت میگیرد و آتش به خانهبازار  سرکردگان مغول نیز های اطراف  کند. خانۀ التاجو بهادر از 

شده گیرد و دخترش طغرا و دایۀ او درآتش می اش د به خانه ندارد. شمس طغرا و دایهواند. کسی جرأت ورخانه گرفتار 

صلی گرچه خانوادة ال اتو اسلام آوردها شود.دهد و ماجرای عشق او آغاز میرا ن ات می قانونی است اند اما مانع و گره ا

جاکه هر دو دلداده از آنممنوع کرده است. بدون فرمان حکمران بزرگ مغول  مردان ایرانی را با که ازدواج دختران مغول

صمیر می سلمان هستند ت شیخ م شوند. این کار را  سازند تا محرم یکدیگر  صیغۀ عقد را جاری  صورت پنهانی  گیرند به 

شان  سعدی برای صمیر می. دهدان ام میاجل  شورت طغرا ت گیرد با امیرا مرا، آباقاخان، دیدار کند و م وز شمس با م

 سپارد.نامۀ خود، طغرا را به شمس میکند و در وصیتاز او بگیرد. در این حین ال اتو فوت می ازدواج را

به همراه  شئئود و طغرا و مادرش را نیزگره دیگر عشئئق آباقاخان به طغراسئئت که در این هنگام عازم جنغ حلب می 

شمس سلطان پیروز میبرد. خود می شام را فتح میشوند و  ست  سپاه فارس و عراق ا کند و پس از آن به که فرماندة 

صر می شمس طغرا را سپاه م صر مپیوندد.  سکندریه مییبه م ستد و از بندر یافا عازم ا شتیفر ه های فرنگیان بشود. ک

سیر میها حمله میآن ست سلطان باخبر می برند.آتن می به کنند وکنند. او را ا شمس را ن ات  ،طغراشود و به خوا

سکندریه میمی سر پادشاه به طغرا دل میآورد. دهد و او را به ا شان دادن عقدنامه گره دیگر اینکه پ بندد اما شمس با ن

صرف می سیحی به  شمس و طغرابدین قرار،  سازد.او را از ازدواج با طغرا من با هدایایی از جمله کنیزی زیبا و دختری م

 شوند.زم ایران میاع ،نام ماری ونیزی که اسلام آورده و پنهانی به شمس دل بسته است

پدر شمس شود. باز می در شیراز شمس و طغرادر این جلد، گره اصلی جلد نخست با ازدواج  :ماری ونیزیجلد دوم: 

کند. اما ماری به عشئئق خود به شئئمس نزد امیر شئئبانکاره اعتراف با مادر طغرا و ماری نیز با امیر شئئبانکاره ازدواج می

دهد که ارتباطی نداشته باشند و اگر شمس نیز به این موضوع علاقه نشان داد او را طلاق دهد. کند و او نیز قول میمی

شدن عشق ماری به شمس و ب شا  شاری طغرا، با اف آید و ماری به عقد شمس درمییماری سخت او به این خاطر، با پاف

ی ساله نیز طآبش خاتون سیشود و کنند. این زندگی مشترک به سه ن ر محدود نمیسه ن ری خود را آغاز می زندگی

 آید. می ماجراهایی به عقد شمس در

شوند. ادار میکند و شمس و ماری عززلزله فوت میشوند اما طغرا در شب وضع حمل بر اثر طغرا و ماری باردار می 

 ندگی مشترک، شمسها زگیرد. طی سالآورد و زندگی مشترکشان رونق میماری فرزندی زیبا به نام طغرل به دنیا می

 یابد.یان میشوند. جلد دوم در این جا پاصاحب سه فرزند می و ماری

روایت  ،دختر پیشئکار آبش خاتون ،: در این جلد زندگی طغرل و ماجرای عشئق او به هماطغرل و همایجلد سئوم: 

بازند. اند پس از چند سئئال دوری از هر، وقت دیدار به هر دل میشئئود. طغرل و هما که همبازی دوران کودکی بودهمی

به خان حکومت فارس را شئئود. ارغونجانشئئین او می خانکند و ارغونمیت ن میان، آباقاخان، سئئلطان مغول، فودر ای

قشئئۀ قتل کند و نخواند. آبش خاتون در رفتن به اردو تأخیر میمیدهد و آبش خاتون را به اردو فرا سئئیدعمادالدین می

شد و در این راه موفق میسید عمادالدین را می شمس به می شود. بر اثر این رویداد به اردو فراخواندهک شود. به همراه 

 شود.مرگ میبهای سنگین دقرود و پس از پرداخت خونجا میآن

ست و پس از مدتی با هر ازدواج می کنند. محمد برادر هما نیز با فردوس، خواهر رابطۀ طغرل و هما همچنان پابرجا

ماری زندگانی خود را به طغرل و هما میرد. پس از چهل روز، شئئمس و کند. محمد در شئئب زفاف میطغرل، ازدواج می

فردوس، به طور ات اقی، با روند. در مدینه، می سئئ ر حج و عتباتو همراه با فردوس به  )جمله مبهر اسئئت( سئئپارندمی
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کند. رمان با صحنۀ دیدار شمس و شیخ سعدی، که در بستر بیماری شود و با او ازدواج میمصری آشنا می ایشاهزاده

 یابد.شیخ پایان میاست و با مرگ 

در این بخش، طبق چهارچوب م هومی : شمس و طغرا هويت ملی در رمان مربوط به پیوند دين و هایگزارهتحلیل: 

 پردازیر. می شمس و طغراارائه شده و روش اعلام شده، بررسی رمان تاریخی سه جلدی  

صل اول،  سنده، به جای راوی، «مقدمات  زمه»متن: در ف ضیحاتی می، نوی شگویۀ رمان دهد که میتو توان آن را پی

کرسی مملکت فارس که در سال ه تاد و  شیراز شهری است اسلامی»شود: ها آغاز میبه شمار آورد. رمان با این جمله

سف ثق ی برادر ح اج معروف والی عراق  صلی الله علیه و آله محمد ابن یو سول خدا  ضرت ر شته از ه رت ح چهار گذ

ر هانب برادر امارت فارس داشت در نه فرسخی شهر استخر پایتخت فارس آن ا را بنا نمود ]...[ و پس از آنکه در که از ج

امیری دم از اسئئتبداد و اسئئتقلال بزد چندین طبقه سئئلاطین و حکمرانان در شئئیراز بر مسئئند  یک از ممالک اسئئلام

ز . یک سلسلۀ مشهور اشاهنشاهان بزرگ ایراناه در فرمان اند و گاند که گاه مستقل بودهفرمانروائی و پادشاهی نشسته

 (.  11الف: 2242)خسروی،  «اند از نژاد سلغر )به ضر سین و غین مع مه(سلاطین فارس اتابکان ساغری بوده

صطلاح به جز یک بار که از ،بینیرتحلیل: چنانکه می شده،  ا شاهان بزرگ ایران نام برده  یراز شدر نگاه راوی، شاهن

ست وش سلام ا سلامی و از ممالک ا ست. هری ا سلامی بوده ا سس آن هر حاکمی ا شور ایران در این نمونه،  مؤ به از ک

 نیز یاد شده است.عنوان واحدی مستقل، 

شهور به »متن:  شاه ایرانهلاکوخان مغول م شاهن سر خود منکو  ایلخانی  این خواتون ]آبش خاتون[ را ]...[ از بهر پ

 (.   12)همان: « تیمور اغل ازدواج کرده بود ]...[ آبش خواتون را لقب بیکی داده به شیراز فرستاد

 شود.تحلیل: این جا از ایران نام برده می

ن اسئئت پادشئئاهی بود عاقل و العقد این سئئلاطیالتاج و واسئئطۀاتابک ابوبکربن سئئعدبن زنگی که درةچون »متن: 

ها به دانشئئمند و دوراندیش، از آن پس که دید از تطاول سئئپاه خونخوار مغول و قهر و غلبۀ چنگیزخان چه شئئکسئئت

شاهان و فرمانروایان  سلامپاد شهرهای بزرگ آباد ایران و توران خراب و اهلش گرفتار قتل عام  ممالک ا سید و چگونه  ر

 (.12)همان:  «و هرات و مرو و نیشابور و خوارزم و ری و همدان و تبریز و بغداد و دارالخلافهبلخ و بخارا گردیدند مانند 

 تحلیل: ایران بخشی از ممالک اسلام است و نام شهرهای آن در کنار بغداد و دارالخلافه آمده است.

زمان اتابک ابوبکر بن سئئئعد  که در امر به معروف و نهی از منکرترتیب و قانون اتابکان از میان رفته و کار »متن: 

 (.14)همان:  «ع یبی آشکار گشته هرج و مرجرواجی تمام داشت سستی گرفته 

 ای اسلامی است.ذکر شده که مؤل ه سست شدن امر به معروف و نهی از منکر شیراز تحلیل: دلیل هرج و مرج در

شمس»متن:  سر ) ستی گ ت حا  علت نیامدن را ب رمایید. آن پ سته گ ت را الدین( به اطراف خود نظری کرده آه

شی  شمر به جمال این مغو ن وح سلامیاننیامدم که چ سلام و ا شمنان دین ا ضیر  مخربین بلاد و د نی تد. به خدا را

شترچران بیابانگرد تعظیر نکبمیرم و به این کافرهای بی صاف  سان ستههتنر. کاکا لب گزیده گ ت آه تر عزیزم. این تر آه

 (.  19ئ  18)همان:  «...سازیدکه شما ظاهر می غیرت و درد دینی

 دشمن و دیگریِ این بلاد هر مغو ن وحشی هستند.؛ تحلیل: کاربست بلاد اسلام به جای کشور ایران

شنیدهشمس»متن:  ست آنچه دیده و  شان از این قبیل الدین گ ت: چنین ا سلاطین ابتدای امر سله از  سل ایر. هر 

شکیل یافته، در این حرفی ندارم اما می سلمان مردن بهتر که در تحت اطاعت کافری درآیدگویر که برای مردم ت  مرد م

اگر مسئئلمان بودیر و درد مسئئلمانی ین اسئئت. و تعظیر به دشئئمن دین کند. کاکا آهی کشئئیده گ ت بلی ای فرزند چن

.  ]...[کردمسلن نمیما پرستان را خداوند بر و بت شدیرداشتیر و به شراین اسلام رفتار کرده بودیر هرگز اسیر ک ار نمی

سهر ان الله  یغیر"مگر نه خداوند فرموده  ستاد با دینی و قانونی  "ما بقوم حتی یغیر و اما بان  خداوند پیغمبری بر ما فر

که بایستی احکام آن را به شمشیر رواج دهیر و به ما وعده داد که اگر به رأی این پیامبر رفتار کنید و برای ترویج دین 

چنان  کنر. تااو شمشیر زنید تمام سلاطین روی زمین را مقهور شما کرده همۀ عمر قاهره را مغلوب و زیردست شما می
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کردیر و به طریق عدل و مسئئئاوات و برادری قدمی زدیر و هرّ خود را نصئئئرت دین و جهاد در راه خدا قرار داده بودیر 

حب جاه و مال و منصب بر حب خدا و دین غالب آمد ]...[ خل اء و رؤساء مسلمین میل ها صدق شد ]...[ تمام آن وعده

داده ]...[ خداوند  لعب و آلت کامرانی خویش قرار مرتع عیش و میدان لهو و به دنیا کردند و ممالک اسلام و مسلمانان را

ها که حضئئرت پیغمبر و ائمۀ دین ما داده بودند جنود ابلیس و خیل بر حسئئب وعده]...[  از ما بگرفت نیز نصئئرت خود

ئ  24)همان:  «ر بسوختندیأجوج )من کل حدب ینسلون( از بوادی بعیده روی به بلاد اسلام نهادند و تر و خشک را با ه

22.) 

وطنان و اینکه دوری از اسلام موجب تحلیل: ممالک اسلام و بلاد اسلام به جای کشور ایران، مسلمانان به جای هر

 حملۀ مغو ن شده است.

اگرچه : » کند[او را تأیید می الدین هرالدین که شئئمسالدین، به شئئمسخرم، خدمتکار پدر شئئمسسئئخن متن: ]

زمشئاه پادشئاه ایران با اما بعد از شئخص چنگیز که به سئبب نادانی و غرور سئلطان محمد خوار مغول کافرندسئلاطین 

سلمان سلمانان کینهها م سید خراب نمود و قتل عام کرد دیگران از او د او آن بغض و کینه را با م شد و به هر جا ر ور 

شئئمند دیندار اختیار کرده و زمام کار مملکت را به دسئئت امراء کنند و وزراء خود را از مردم دانداری میندارند و مردم

ها تافته و های آننور اسئئلام به دلها اسئئت و بس، از طرفی هر کشئئی با آندهند. کار سئئپاهدین خونخوار مغول نمیبی

سلاطین آنبعض آن سلام اختیار کردند. همین قدر که  شده ا سلام اختیار کنند دیگر ها هدایت  ها سلطنت آنها نیز ا

 (.  21)همان: « اسلامی است

 آید.تحلیل: پادشاهان مغول اگر مسلمان شوند حکوت آنان اسلامی به شمار می

راجع به وطن و اهل وطن ما که رشتۀ خیر کنر ]...[ و نیز من در آن فکر کرده و می»الدین...[: متن: ]خرم به شمس

ی به خوابها که بیزم است که در صلاح و فساد آن اندیشه کنیر. شبو بر همه   و شر و ن ع و ضرر به هر پیوسته است

 گونه امور که راجع بهام به اینتنها نشسته خنب آتشکدة فیروزآبادموک ]...[ و در کنار آن زد و در آن قصر قلعهسرم می

شقاوت  شه می وطن عزیزسعادت و  ست اندی شمسما سخ  صلاً کنر ]... پا میل به ملاقات این قوم الدین به خرم[: من ا

کردم ]... پاسئئخ خرم[: ها نمیداشئئتر هرگز اعتنایی با این شئئترچرانجهت میندارم و اگر هزار ن ر دسئئتیار یکدل و یک

)خسئئروی، « ندارد ]؟[ درد دین و حب وطن]؟[ دیگر کسئئی  را تنها شئئما دارید غیرت و درد دینفرزند جان مگر این 

 (.  26ئ  21الف: 2242

شتۀ آن در کنار تحلیل:  سلام: یاد وطن و گذ شتۀ پیش از ا ست نام وطن و اهل وطن و ارتباط دادن آن به گذ کارب

 .آتشکدة فیروزآباد؛ ذکر مغو ن به عنوان دشمن و دیگری

سعدی[: متن: ]خرم به شمس ست که »الدین، دربارة  شده که بتواند در پدرت را اعتقاد آن ا تا به حال کسی یافت ن

سی به  سرایدفار سخن  شیرینی  ست و لطافت و  سلا شیراز  این  و پس از این هر نخواهد آمد و حال اینکه امروز در 

   (.27)همان: « سرا موجود استهزاران مردم ادیب و فاضل و سخن

 .اهمیّتتحلیل: زبان فارسی به عنوان عنصری با 

دانر که صاحب مال و مکنت و عزت هر باشید و گ ت که شما که مرد هستید و همچه می»متن: ]طغرا به شمس[ 

توانید به هزاران چیز خاطر خود را مشئئغول کنید و عمری به شئئادی و خرمی بگذرانید پدر و مادری دارید مهربان و می

آداب ح ی ناموس و شرف و کنید که دختری هستر عاجزه در خانه محبوس که جز رعایت چرا خود را به من قیاس می

سند بی شرت با زنان خودپ شغله تربیت آن قومدختری مغو ن و معا ست که مرا به تنها یک بی .ای ندارمم بی فردوسی ا

سائل دینیه و تاریخ و قصص و حکایات و نوشتن خن سلمانی و درس قرآن و علوم مقدمات و م  و تعلیر آداب و رسوم م

اگرچه مغو ن چندان مقید به ح اب نیستند اما برای من که سازد ]...[ کار آید مشغول می ای صنایع که زنان را بهپاره

سلام درآمده و پدرم بی سلمانی آموخته کندتازه به دین ا شته تا مرا به آداب و قانون م زن  این بی فردوس را بر من گما
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ح اب با شما ببیند چه ر درآید و مرا چنین بیپارسای دانشمند تمام وقت خود را مصروف تربیت من دارد. حال اگر از د

  (.  12)همان:  «خواهد گ ت و چه تصور خواهد کرد

به شئئمار  اهمیّتهای بتحلیل: مغو ن در برابر مسئئلمانان. آداب و رسئئوم مسئئلمانی و درس قرآن و ح اب از مؤل ه

 است. اهمیّتدر واقع، عنصر دین در صدر آید. می

ای مادر اگر این سئئئخن را برای »دهد، طمغا:[ متن: ]وقتی فردوس خبر سئئئلامتی ظغرا را به مادر طغرا، طمغا، می

سلی خاطر من می سر می روح پاک پیغمبر )ص(گویی تو را به ت سوزی را در حق من مکن ]...[ خواتون به ق دهر این دل

 (.  11)همان:  «افتاده س دة شکر

 اند. ن آنانی هستند که مسلمانی اختیار کردهمغوهای مثبت تحلیل: شخصیت

فردوس گ ت من بارها به شئئما »الدین، از زبان فردوس برای طغرا[: متن: معرفت به حال و نسئئب عاشئئق ]شئئمس

و هر از آن عهد یک نیمه از  از نژاد ادشئئیر بابکان هسئئتندام که پدر من رئیس جماعت شئئبانکاره اسئئت )ف( که گ ته

سپهبدان فارسها را ها بوده و آنتصرف این مملکت فارس در شتهخواندهمی ا اند ]...[ اند و همیشه رؤسای آنها امارت دا

این خواجه مرا خواهری نیز بود جنت نام که به پدر این جوان، خواجه فخرالدین ابوالحسن، رئیس دیلمیان، شوهر کرده. 

سلاطین بزرگ دیلمی معروف به آل بویه می سب به  سدرا ن سال قبل در فارس بلکه  ر ست   در اغلب ممالککه در دوی

عضدالدوله که بغداد و شام و موصل و عراق و . خصوصاً جد اعلای این جوان، انداسلامی پادشاهی بلکه شاهنشاهی داشته

به خواسئئتگاری »الدین[ ]...[  ]پدر شئئمس اشئئتو غیره را در حیطۀ فرمان د ری و فارس و کرمان و اهواز و خوزسئئتان

. پدرم اگرچه مادرش از سادات محترم شیراز بود و مادر خواجه ابوالحسن نیز از آن سادات بودخواهرم جنت فرستاد که 

صلت  صرار نمودند تا آن موا سبت قرابت با مادر خواجه ابوالحسن ا صلت نبود لیکن مادر و برادرانر به منا ضی به این و را

 (. 62ئ  64)همان:  «سر گرفت

سبتی که تح شاره به ن شاهان آل لیل: ا سپهبدان فارس و پاد شیر بابکان، ا سد. نژاد و همچنین تاریبویه میبه ارد خ ر

شاره به آل بویه نیز پادشاهی پس از اسلام و هویت ایرانی پس از اسلام را نیز با می اهمیّتپیش از اسلام   میّتاهیابد. ا

شهرهای می سلام و نام بردن از  صطلاح ممالک ا صل و عراق و رسازد. ا شام و مو و فارس و کرمان و اهواز و  یبغداد و 

 شود.دهد که میان هویت ایرانی و اسلامی هیچ تعارضی دیده نمینیز نشان می خوزستان

 هاعکس دیگر مغولپرست است بهغیور و عصمتپدرش هر بسیار »او[:  متن: ]فردوس به شمس دربارة طغرا و پدر

ها رسئئر ندارند دختر به تاجیک بدهند بلکه ]...[ به جهت اینکه مغول گذارد با احدی آمد و شئئد و م السئئت نمایدنمی

 (. 68)همان:  ها کسی که با او ک و باشد نیستایلخانی هر غدغن کرده. در شیراز هر از مغول

تاً دهد اما نهایدیده شده است. دیگریِ مغول به ایرانی دختر نمی اهمیّتپرستی پدر طغرا با تحلیل: غیرت و عصمت

 شکند.این دین است که حتی چنین ممنوعیتی را می

کند، پاسئئخ اری میگزالدین سئئپاسات دخترش به دسئئت شئئمسمتن: ]وقتی در دربار حاکر فارس پدر طغرا از ن 

سلمانی»شمس:[  سانیت و م شند تکلیف ان صی او بکو ست که چون یکی از نوع خود را در خطر ببینند در خلا  «این ا

 (.  72)همان: 

 مؤل ۀ مسلمانی در کنار مؤل ۀ انسانی برای ان ام دادن کارهای نیک. اهمیّتتحلیل: 

شمس سعدی از  سد[ الدین میمتن: ] سمیۀ فیروزآباد وطنوجه »پر شنیده ت ست ]؟[ گ ت  فیروز ام شما چه چیز ا

سانی سا شاه  شهرش چه  پاد شته. فرمود قبل از آن، ناحیۀ فیروزآباد و  سر دا صری در آن ا به این ا آن ا را آباد کرده و ق

این ناحیه در زمان کیان بسیار آباد و شهری آن ا بوده سخت محکر از تطاول دانر )ف(. فرمود اسر داشته ]؟[ گ ت: نمی

شت در  بیگانگان مح وظ سکندر زیرا که آن جلگه و د صون دارند ]...[ ا صاری آن را م میان چهار کوه افتاده که مانند ح

 اردشیر بابکان صاحب ممالکرومی که تمام بلاد ایران را بگشود مدتی معطل گردید و فتح آن ا میسرش نگردید ]...[ تا 

اش خواندند عراب اردشیر خرهنامیدند و ا کوره اردشیرو حال آن بلوک را بشنید حکر کرد ]...[ آن قطعه را  ایران گردید
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شهر  سر آن ناحیه بود معرب کرده جور گ تند ]...[ و در نزدیک آن  شکدهو گور را که ا سنغ و گچ که  آت ساخت از  ب

ضرت ختمی مرتبت های دراز سال سعادت ح شب و دت با  شد تا در  معبد م وس بود و آتش آن هیچ وقت خاموش ن

نام آن محال را فیروزآباد نهاد ولیکن شهر را به  فیروز ساسانی.[ پس از مدتی ].. )ص( که از جای آن آتش آب ب وشید

گ تند تا زمان عضئئدالدوله جد خاندان شئئما ]...[ حکر کرد که آن شئئهر را به اسئئر محل فیروزآباد همان قسئئر گور می

 (.  247ئ  241)همان:  «خوانند ]...[ و آن شهر به سبب انقلابات خراب شد

و « شئئب و دت با سئئعادت حضئئرت ختمی مرتبت )ص(»همزمانی  ه ایران پیش اسئئلام و همچنینتحلیل: اشئئاره ب

 شود.در واقع، در این جا تضادی میان هویت ایرانی پیش از اسلام و پس از اسلام دیده نمی آتشکدة فیروزآباد.

شمس سعدی به پدر  شق او[ ] شرف و آن قدر به من اطمینان داده که پای خلاف »الدین دربارة ع ضییع  شرع و ت

 (.227)همان:  «ناموس در میان نیست

 های داستانی.ها بر رفتار شخصیتفراوان شعایر اسلام و تأکید بر تأثیر آن اهمیّتتحلیل: 

ای بر من محقق شد که پسر شما گرفتار یکی از مغو ن است. خواجه یکه»وگوی پدر شمس و سعدی[ متن: ]گ ت

خورده گ ت هان حا  فهمیدم به دختر ال اتو بهادر عشئق پیدا کرده ]... پدر شئمس:[ به خدا اگر راضئی باشئند دارائی 

خاطر دارید که )ف( دهر برای این وصلت زیرا که ک و کریر است ال اتو هر مردی است نیک فطرت. البته به خود را می

سیار آدم خوبی  ها ح ی کردشاه چگونه شیراز را از قتل و غارت مغولدر زمان عصیان سل وق ]...[ شیخ فرمود ال اتو ب

]سعدی:[ پس از رسیدن اجازة ایلخانی راضی کردن ال اتو کاری  .قدم استدر مسلمانی هر بسیار باصدق و ثابتاست. 

 (.  218ئ  214)همان:  «است سهل زیرا که مسلمان است و دیگر قیدی به رسومات مغو ن ندارد

 آید.های مثبت ال اتو به شمار میتحلیل: دو مؤل ۀ ایران دوستی و خدمت به ایران و مسلمانی از ویژگی

. پس از زیارت آن قبر مطهر نمازی خوانده ئی ساخته و به زیارت بقعۀ شاه چراغ رفتندشمس برخاسته وضو»متن: 

ص ه سید که امامزادة بیرون آمده در یکی از  شمس پر شدند.  شغول  شد مردم م شای آمد و  شسته به تما صحن ن های 

؟[ خرم گ ت آنچه من از محترم چگونه به شئئیراز آمده و در این جا مدفون شئئده و این صئئحن و بقعه را که بنا کرده ]

این جانب را نام مبارک )ف( امیر احمد است و در پسران حضرت امام ام این است که ثقات علماء انساب و رجال شنیده

ر ته تر ما پس از حضرت امام ه تر ما پس از حضرت امام ثامن علی بن موسی الرضا علیه السلام از همۀ برادران بزرگ

و پس از شئئهادت پدر بزگوار و ه رت برادر تاجدارش امام رضئئا به طوس، این جانب نیز از مدینه ه رت فرموده از  بود

راه اهواز به شیراز آمده که به خراسان رود و در این شهر بدرود زندگانی فرمود و مدفون گشت اما قبرش مطموس گشته 

الدین مسئئعود پسئئر بدرالدین که از خواص دربار سئئعد امیر مقرببه کس معلوم نبود تا در زمان اتابک بزرگ ابوبکر بن 

شالودة آن را که فرو می ضاء اتابک بود بنای عمارتی نهاد و  سلامتی اندام و تمامی اع بردند قبری ظاهر آمد و جسدی با 

ند امر ک ابوبکر بردلله احمد بن موسی بود. چون این خبر را به اتابالعزهدر انگشت داشت. نقش  در آن یافتند که خاتمی

. گشئئتزیارتگاه دوسئئت و دشئئمن هادند و نپاک ب رقب رة قمر رسئئیده بر آنش به کمفرمود که این بنای عالی را که قمه

صد  ست[ چگونه از زمان وفات این امامزادة بزرگوار تا زمان اتابک ابوبکر که مت اوز از پان شمس گ ت بابا ]منظور خرم ا

س سد مطهرش نپو شته ج شتر باقی بوده]؟[ گ ت ای فرزند ارواح مقربان درگاه خدا را در سال بگذ شت انگ یده و با انگ

 (.226ئ  221الف: 2242)خسروی،  «کندها این اثر است که آن را از پوسیدن ح ی میاجساد پاک آن

رد نیک از رود. یادکچراغ از فرزندان امام ه تر شیعیان میتحلیل: شمس، شخصیت اصلی رمان، به زیارت حرم شاه

دهد که از نظر راوی شخصیت اصلی اهل تشیع ایشان و امامان شیعه و به کار بردن ضمیر ما پس از امام ه تر نشان می

 مذهب قهرمان اصلی اشاره شده و همچنین به رسر زیارت. در این بخش رمان بهاست. 

شئئمس گ ت کاش ما با این پهلوان غیرتمند آشئئنا »کنند[ متن: ]وقتی در صئئحن حرم با پهلوان محمد دیدار می

ست خیلی به کار ما بخورد. می شیعه هر داردشدیر. دور نی ست که مذهب  سن کار این ا شمس گ ت گ ت ح پس . 

 (.226)همان:  «اما فتح باب آشنائی با شماست مذهب نیز هستیرواجب شد دوستی ما که هر
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 های مثبت رمان.مذهب شیعه در رفتار شخصیت اهمیّتتحلیل: 

شمس و پهلوان[ متن: ]گ ت شیراز آمده»وگوی  شما ک ا این جا ک ا به چه خیال به  سید برادر  اید ]؟[ پهلوان پر

ام. پهلوان گ ت یقین برای اسئئتقبال این مغولک. خرم الدین آمدهگ ت در خدمت خواجه فخرالدین و پسئئرش شئئمس

رود گذرانید. گ ت چنین اسئئت برادر که هلوان چاره چیسئئت ]؟[ باید دنیا را به هر قسئئر پیش میخندید و گ ت بلی پ

کافر یا خواهد باشئئئد خواهند دارای همه چیز باشئئئند ناچارند از همه کس تملق بگویند. فرقی ندارد هر کس میمی

 (.227)همان:  «ن قیود نیست. خرم گ ت لیکن خواجۀ ما هر تا به این درجه هر پابند ایمسلمان شیعه یا سنی

 ن.های مثبت رمامیان مسلمان و شیعه و کافر به عنوان رفتاری من ی در نگاه یکی از شخصیت تحلیل: عدم تمایز

شمس فوراً برخاسته و دست پهلوان را به دست گرفته گ ت پهلوان راست »متن: ]آشنایی شمس الدین و پهلوان[ 

ها به میان آمد که با مردم به طور خوشی صحبت از مغولشما امروز در غیرت و انسانیت شخص اول شیراز هستید ]...[ 

ز دمت امیر کلیچه بودم. اها نرم کنیر. دیروز  خای با آنآید باز یک دسئئت و پن ه. پهلوان گ ت به نظرم میرفتار ندارند

سبت به اتابک آبش خواتون دلتنگی میبی سر خود آوردهاعتنائی انکیانو ن ست که خودتان به  اید. کرد. گ تر این بلائی ا

سیر این شۀ آنها کردید ارعیت را ا شاره ب رماید ری سکنیر ]...[ را می هاتابک ا سد راه مغولمن تنها ه ها تر که گاهی 

توانند کرد. من ]شئئمس[ گ تر من دشئئمن شئئده به خونر تشئئنه هسئئتند اما تا خدا نخواهد کاری نمی همه با شئئوممی

سبه و جوانهمین قدر بدانید که  شیراز که پروردگان نعمت اتابکانیر از هیچ چیز پروا نداریرما ک ئ  229)همان:  «های 

244.) 

 تحلیل: تأکید بر مغو ن به عنوان دیگری و دشمن.

پس برخاسته رفت به سرای اتابک و به حضور ملکه بار طلب کرد. او را به حضور بردند. آبش پرسید »[ متن: ]کلی ه

اید]؟[ گ ت پسرکی تازه در این شهر پیدا شده و مرتکب چندین خلاف این وقت ک ا بودید و چه واقع شده این جا آمده

و تبزنر. فراش را زده و به خانۀ ال اد که قدری ضئئربش بودم او را بیاورن اند. فرسئئتادهگردیده مکرر از او شئئکایت کرده

فش کاره است و خلااند. پرسید این پسر ک ائی و چهاند بلکه قدری هر بدو زشت گ تهپناهنده شده. او را به دست نداده

زده و به   اه سالۀ اجداد خود را به کمرة دویست و پناز دیلمیان است که استخوان پوسیدچه بوده است ]؟[ جواب داد: 

 احترامی از نه سئئته دایر به فکر فتنه و آشئئوبندخوابند خود را به مغو ن بآن مغرور شئئده به آرزوی سئئلطنت فارس می

کنند. آبش گ ت از دیلمیان امور او. دایر مردم را تحریک به خودسئئری می مصئئالح پادشئئاه منظور دارند نه اعتنائی به

سی نمانده که در چنین خیال شد. ک سالیک ن ر خواجه ابواها با ست که  ایر هرگز دخیل آزموده ها او را دیده ولحسن ا

جوید مانند همه کس برای ح ی ملک و ها تقربی میکند و به آنگونه امور نبوده ]...[ اگر با مغو ن مماشئئئاتی میاین

نید بیحال میکرد. دید شئئئنا نمیعلاقۀ خود اسئئئت. گ ت بلی، یک وقتی خود را بدین گونه معرفی کرده بود. آبی نمی

ست خود گرفته و میمغو ن در این ملک قوتی  ستیافته و اختیار کلیۀ کارها را به د شاندة مگویند این اتابک د ستن . ا

صب میای مخالف میل ما رفتار میهر وقت ببینیر ذره سانی ککنیر و کند او را خلع و دیگری را به جایش ن ه هستند ک

شاهی فارس ارث آن ستپاد سیدهها ا سبیدهآن ها هر به خیال افتاده به. این ن یب پو سن خدمت به خرج ها چ اند و ح

 (.266ئ  261)همان:  «ها به امارت پارس رسنددهند که شاید به تقویت آنمی

تحلیل: ت کیک میان اتابکان )مثبت( و مغو ن )دیگریِ دشئئمن( و همچنین اشئئاره به دیلمیان به عنوان گذشئئتۀ 

سلمان  تاریخی حکومت پارس. ست که چون دیلمیان م سلامی و بودهافزودنی ا ضادی میان هویت ا اند در این جا نیز ت

 شود.ایرانی دیده نمی

ار معرفت سوچند نوکر بینه پسری دارم نه برادری منحصر است به یک خواجۀ پوسیده و »متن: ]ال اتو به شمس[ 

به مال مردم به عادت زشئئتی که دارند ها اسئئت بیشئئتر اسئئباب خطر خواهد بود زیرا هرجا برسئئند هر که با آن مغول

 (.  129ئ  128)همان:  «کننداندازی کرده آخر شری به پا میدست

 تحلیل: مغو ن به عنوان دیگری دشمن



 ۲۰۴۱  پايیز/  چهارمنشريه اجتماعیات در ادب فارسی / سال دوم / شماره مسلسل                                                                  7۱

شمس برای طغرا[  ستخر از زبان  ستانی در ا صیف آثار با در زمانی که فارس آبادترین ممالک روی  زمین »متن: ]تو

که حا  کسی از آن  مردمش دارای انواع علوم و صنایع بودند جهانترین پادشاهان تر و با مکنتبوده و پادشاهانش قوی

اند که این شهر در تمام تواریخ نوشتهعلوم و صنایع خبر ندارد خاصه در علر هندسه و ح اری و جراثقال و نقاشی ]...[ 

]...[ و این  اندنامیدهترین شهرهای ایران و توران بود در زمان سلاطین کیان آن را )ف( شهر صددروازه میاستخر بزرگ

سلاطین فارس این جا تخت و امارات که ]به[  شهر بوده  سلطنۀ این  ست دارال شهور ا شید م شید و خانۀ جم تخت جم

شته شید]...[  اندمنزل دا شکر ک سکندر یونانی به ایران ل ست ا سلاطین کیان ا جا و همه در زمان داراب دوم که آخرین 

سخر  شهرها را م سرای روم و کرد و خرابی نمیمیفتح با او بود و  شهر پایتخت )ج( جمعی از ا سیدند به این  کردند تا ر

شهر بیرون رفته در سر راه او صف کشیدند و هر یک ز یونان که از قدیر به این شهر آورده بودند و جمع کثیری بودند ا

شده بود یکی شت یکی پایش قطع  ست ندا س به دردی گرفتار بودند. یکی کور بود یکی د کندر گوشش را بریده بودند. ا

چون اهل مملکت خود را به آن حال دید به گریه افتاد و حکر کرد که یونانیان این شئئئهر را غارت کنند. چندین روز 

شیاء قیمتی غارت شد که از حساب آن عاجز ماندند و  سپاه یونان به غارت مشغول بودند آن قدر سیر و زر و جواهر و ا

شته ستزنی می اند که چون بهنو سیدند که د شت م الش نمیر ست دا دادند که آن را از خود برآورد و دو بند زر در د

بردند اما به ارگ سئئلطنتی دسئئت نزدند و اسئئکندر به این جا ورود کرد و به بریدند و دسئئت برنج را میدسئئت او را می

شب و روز خود و  شنی عظیر در این امارات برپا کرد. چند  سپاهش به عیش و شکرانۀ آن فتح ج سران  ارکان دولت و 

شی شکرک شعار که خبر از ل شب طائیس خوانندة یونانی بعض ا شغول بودند. یک   های ایرانیان به یونان و قتل ونوش م

سامان می سکندر و رومیان را غیرت به جوش آمد و آتش خشر آنغارت آن  شد. طائیس گ ت داد بخواند. ا شتعل  ها م

زنر که در تواریخ اند تا آن آباد شئئده آتش زنیر اول من آتش میرا که روی زمین را خراب کرده برخیزید تا این عمارتی

شته عمارتی را آتش  شعلی بردا سلاطین ایران را آتش زد. پس م سالۀ  سند که یک زن خوانندة یونانی عمارات هزار بنوی

شته عما شعلی را بردا ستی هر یک م سردارانش نیز در عالر م سکندر و  سقفزد. ا صبح تمام  سوختند. فردا  ا و هرتی را 

های دیوارها و درها باقی مانده ها و آنچه از چوب و پارچه بود سئئئوخته بود فقن همین سئئئنغها و فرشدرها و پرده

سنغ سوخته بود. فقن همین  سکندر  ست( های دیوارها و درها باقی ماندها شتباهی رخ داده ا سخن ا . )ظاهراً در نقل 

تا چند روز با کسی تکلر  آن مستی به هوش آمد به قدری از آن کار زشت پشیمان و غضبناک شد که اسکندر چون از

  (.  148ئ  146)همان:  «کردنمی

حملۀ اسئکندر مقدونی در حمله به  پیش اسئلام و پادشئاهان کیانی و نکوهشِ ۀ تصئویری مثبت از ایرانتحلیل: ارائ

 .ایران و آتش زدن تخت جمشید: گذشتۀ مشترک و حافظۀ قومی

شمس سواران دیلمی و آنچه از مردم عراقمتن: ] ستور گرفته با  ستند الدین د صر که به  و فارس ه سا ر م سپه با 

وریت خود را شنید رفت به منزل الدین همان روز که مأمشمس»قصد تسخیر دمشق علیه مغو ن قیام کرده است برود[ 

شغول تدارک رفتن بود و خلوت کرده گ ت شهر م صریان که در  سلمانید لیکن ما ای برادر  احمد نیال رئیس م شما م

شده شناس  سیر این قوم خدا ن شاهی که بتواند با اینایرا سلامیها پن ه بی کند در تمام . پاد ه جز باقی نماند ممالک ا

صرسلطان  ست با  که حمد خدا م شاهی ا سبیل اللهرا پاد و تا به حال مغلوب این قوم  قدرت و غیرت دین و م اهد فی 

که اگر بتواند خود را به زیر سایۀ لوای او کشیده در  بر هر مسلمان  زم استها غالب آمده و نشده بلکه در جنغ بر این

شده به ات اق ایلکان بهادر به با این ک ار جهاد نمایدرکاب او  ش. به ما امر  سلامآمده با  قدم ود غ کنیر. تو خجن سپاه ا

شامهای خونولمغدانی که این می شوند یا به عدد هر یک از یکی نکشند از میدان رو برنمی آ د. من تابنتا تمام کشته ن

سلامخیال دارم یک خدمتی به  شاه ا شود. نمیدمتی که به این ک ار کردهبنمایر که ک ارة گناهان من در خ پاد دانر ام ب

ضمانت می شد و  سلطان بزرگ عاید من خواهد  کنید یا نه. احمد گ ت آن خدمتی که خیال پاداش خدمت من از این 

ضامدارید بکنید ب رمایید ببینر من می سپاهی را که تابع  نتوانر  شوم یا نه. گ ت خیال دارم در روز جنغ  پاداش آن ب

ها را به خاک ریزم. آیا پس ها در آوریزم و خون آنبرداشته به سپاه شما ملحق شوم و به ات اق شما با مغول من هستند
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خانۀ خود رود او را خرج داده  بخواهد به سئئر ند که در خدمت او بمانیر و هر کسکاز فتح، سئئلطان از ما نگهداری می

منتی تمام بر مسئئلمانان خواهید داشئئت و بر هر اری بنمائید نماید یا نه]؟[ گ ت ای برادر اگر شئئما چنین کص میمرخ

  (.  114ئ  112)همان:  «که به شماها خدمت کند مسلمان واجب است

ر کوشد با مغو ن کافکند و میتحلیل: شخصیت اصلی در جغرافیای ممالک اسلامی )مصر و دمشق( آزادانه س ر می

 هویت ایرانی غلبه دارد. آشام جهاد کند و پادشاه اسلام خدمت نماید. در این جا نیز ممالک اسلامی بر و خون

شوق و هم ست در آینده مع شد و مادرش، ماریه به ماری:[ متن: ]دربارة ماری ونیزی که قرار ا شمس با مریه »سر 

ستگ ت آری فرزند  صحیح و برحق ا سلام دینی  ست این خاتون می .دین ا شوممن هر به د سلمان  .  تو هر خواهر م

شدند. باید از م سلمان  سته دفن کردند. و ن پیروی کنی و هر دو م ش سلام  پس از چند روز مریر مرد و او را به آیین ا

 (. 7ب: 2242)خسروی،  «یاد دادند مسائل دینو  قرآن آموختندعلر آورده برای ماری م

 آموزد.آموزد و مسائل دین را میود و قرآن میشمعشوق شخصیت اصلی برای رسیدن به او مسلمان میتحلیل: 

است در ها مقبرة سلاطین محقق شد که این»]...[  شدها خیره میقل از دیدن آن هرممتن: ]توصیف اهرام مصر[ ع

ها نیز بر قبور سئئلاطین برتری داشئئته اند قبور آناند خواسئئتهزمانی که خود بر همۀ سئئلاطین روی زمین ت وق داشئئته

 (.22 -24)همان:  «باشد

ست.  ست همانند توصیف تخت جمشید ا سلامی ا صر که اکنون بخشی از ممالک ا  در واقع،تحلیل: توصیف اهرام م

 نگری به آن صورت نپذیرفته است.به منظور تضعیف دین و من ی توصیف این بناهای پیش از اسلام

گ ت چرا بحمدالله  کنید.ان نیسئئئتید و از خدا شئئئرم نمیای برادر مگر شئئئما مسئئئلم»متن: ]طغرا به یک راهزن[ 

شوهر دارم ست من  سلمانیر. گ ت اگر چنین ا سلمانم شوهردار م  «خواهید بانوی حرم خود کنید]؟[را چگونه می . زن 

 (.  11)همان: 

 کید بر هویت دینیتحلیل: تأ

شمس:[  سن »]طغرا به راهزن دربارة  سمش ح شریف و مقامی رفیع. ا سمی  سر ندارد ]؟[ گ ت چرا، ا گ ت مگر ا

 )همان(.  «و نتی ۀ دلیران پسر خواجه فخرالدین دیلمی سلالۀ پادشاهانالدین، است و لقبش شمس

 .دیلمیپادشاهان مسلمان تحلیل: اشاره به نسب 

اگر ده شب هر به خانه نروم از چاکر مطم ن است که بازیگوشی ندارم »متن: ]شمس دربارة نظر طغرا دربارة خود:[ 

 (.  222)همان:  «نخواهر شد خلاف شرعیو به هیچ وجه مرتکب 

 .هاگذاری شخصیتمؤل ۀ شرع در ارزش اهمیّتتحلیل: 

ر داند یکی از علامات غریبه که نوشئته»آباد از زبان شئمس برای آبش خاتون:[ ای در فیروزمتن: ]توصئیف آتشئکده

صلی ضرت پیغمبر ما  شیدن آب بود از این خظهور نمود  الله علیه و آلهشب و دت ح نب که جای آتش بود و قریب جو

کده تر آتشزیراکه از آن بزرگدو هزار سال بود که آتش آن را نگذاشته بودند خاموش شود و این را آتشکدة اعظر گویند 

 (.  129)همان  «است اردشیر بابکاندیده نشده نه در فارس و در دیگر بلاد، بانی آن نیز 

تحلیل: اشئاره به ایران باسئتان و توصئی ی کاملاً اسئلامی از آن: عدم تضئاد ایران پیش از اسئلام و ظهور اسئلام. از 

 ه نشده است. امبر اسلام )ص( تصویری من ی ارائپی خاموش شدن آتش آتشکدة فیروزآباد در زمان تولد

این امارت را در شئئمس گ ت »متن: ]توصئئیف یکی از بناهای باسئئتانی فیروزآباد از زبان شئئمس برای آبش خاتون[ 

 )همان(. «اندگ تهاند که به معنی ایوان است و این منار را ستون ایران مینامیدهمی "نربال"زمان اردشیر 

 .گونه حسرتتوصی ی از بنایی مربوط به ایران باستان بدون هیچتحلیل: 

شیرازفیرپس از مراجعت اتابک آبش خواتون از »متن:  سنۀ ششصد و د وزآباد به  ستان طغرل و هما تا  و که آغاز دا

ست  شیراز و فارس وقایعی چند ات اقا سلطان  افتاد ]...[ در  شرین اعمال فارس محض تقرب به درگاه  امرا و اعیان و مبا
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 بی زودند و به سلطان و ارکان دولتچشمان و مدعیان خود به اردو رفته به قدری بر خراج و تقدیمی مغول و غلبه بر هر

 (.1ج: 2242)خسروی،  «رسیدتر کس به آن میروی دست یکدیگر برآمدند که دست کر

صیت تحلیل: دغدغۀ شخ شهرراوی و  ست که مغو ن برای فارس تعیین میشیراز و امرایی  ها  از نهاد دولت کنند. ا

 شود.هر نام برده می

شرحی بیان »متن:  شکایت نمود و از حرکتی که با او کرده بود  سوء رفتار بولغان والی فارس  چون طغاچارنویان از 

خان برادر سلطان زد ارغونخبر به بلغان رسید دست توسل به دامان  کرد و سلطان احمد را با او بر سر خشر آورد و این

از سئئلطنت سئئلطان احمد که دین آبا و اجدادی را نهاده و مسئئلمانی که در خراسئئان و بلاد ماوراءالنهر امارت داشئئت و 

دین مبین اسلام  اما چون ما به]... فرمان احمد، سلطان مغول که مسلمان شده است:[  اختیار کرده اظهار کراهت نمود

ضی نمیا مکان دانیر حتیخود برادر میده و مسلمانان را با آمدر : )همان «شویر که بلاد اسلام پایمال سپاه ما گرددرا

29.) 

 مسلمان بودن برای حاکمان این بلاد. اهمیّتبلاد اسلام به جای ایران و تحلیل: 

سلطان احمد بر آن قرار گرفت که مملکت فارس را مستقلاً چون یک سال از توقف آبش در اردو بگذشت رای »متن: 

ه را ب پادشاهی مملکت فارس)ف( و در سنۀ ششصد و هشتاد و یک یرلیغ  به او واگذارد و حق را بمن له الحق عاید دارد

ها ادیش نام علیا آبش خواتون نگاشته روانۀ مملکت موروث داشتند. چون این خبر به شیرازیان رسید شهر را آیین بسته

 (.  12)همان:  «کردند

شده و نه حق یک ایرانی. مملکت فارس در جایگاه  سته  تحلیل: حکومت فارس حق آبش خاتون از اتابکان فارس دان

 شود.حکومت محلی و نه یک کشور در نظر گرفته می

 اری در کارهیچ اعتبآبش گ ت عزیزم »متن: ]آبش خاتون که م دد حاکر فارس شده در پاسخ به تبریک شمس:[ 

 (.11)همان:  «گیرندبخشند و به توهمی پس میبه خیالی می این مغو ن نیست

 تمایز میان اتابکان فارس و مغو ن به عنوان دیگری دشمن.تحلیل: 

کند. کردند که پسئئئر م دالدین میها چنین رفتاری نمیمغو ن با مسئئئلمانهمهمه در میان مردم افتاد که »متن: 

 (.  269)همان:  «بردها به سر میخانهها و فاحشهدر قمارخانهشب و روز مست 

 .رفتار اسلامی برای حاکمان فارس اهمیّتتحلیل: 

شته بودند که »متن:  صاحب اختیار کل نموده. او ارغونطغرل گ ت بلی از اردو نو سعدالدوله یهودی را وزیر و  خان 

والی و کارگزار کرده و زمام تمام امور را به کف یهودیان نهاده. هر به هر یک از بلاد اسئئلام یک تن از خویشئئان خود را 

شان خود را به امارت  فارس خواهند  امروز از کنار جیحون تا مصر حکر او جاری است عنقریب است که یک تن از خوی

  (.  292ئ  294)همان:  «فرستاد. بدعاقبت مسلمانان که باید تعظیر یهودیان کنند

 مغو ن و یهودیان به عنوان دیگری دشمن.تحلیل: یکسانی 

شمس و ماری و فردوس به حج و عتبات[:  س ر  سیدند. پس از اداء آن»متن: ] سک ها حرکت کردند و به جده ر منا

ه از مردد بودند ک اجمعین زیارت قبر مطهر رسول خدا و ائمۀ بقیع صلوات الله علیهرو پس از  مدینۀ طیبهرفتند به  حج

شتی شکی بد  بغداد به ک شی به بنادر فارس روند زیرا که از راه خ سته به فارس برگردند یا به بندر ینبوع رفته با ک ش ن

 (.121)همان:  «کردندحکایت می

 و ان ام مناسک و آداب و رسوم مسلمانی. در بلاد اسلامی های رمانزیست شخصیت تحلیل: توصی ی از شیوة

مراجعت بادی شدید برخاست و ناگاه مقنعه را از سر فردوس به یک سو افکند.  . درزیارت ائمۀ بقیعرفتند به »متن: 

نیز به زیارت  مصئئریو حاج  مدینهاو تا رفت مقنعه را گرفته سئئر کشئئد رو و مویش خوب نمایان گردید. جمعی از اهل 

ا و چند تن اطراف او ر مصریلباس عربی و دستار مزار بقیع آمده بودند. در آن میانه جوانی بود بسیار رعنا و خوشگل با 

واسئت نظر از او بردارد نتوانسئت. محو و مات چشئر او به فردوس افتاد هر قدر خکردند. گرفته و با احترام با او رفتار می
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کند آن جمال و د ل و قد و با  شئئد. فردوس هر که سئئر را پوشئئید چشئئمش به آن جوان افتاد که خیره به او نظر می

ستقلبش فرو ریخت ]...[ گ ت  صر ا سر ملک ظاهر بندق دار  اهل م سعید پ ست ملقب به ملک  سر ملک محمد ا و پ

 (.122ئ  121)همان:  «اسمش امیر محمد است با عر خود امیر خضر به حج آمده

 .تحلیل: زیستن در بلاد اسلامی و عاشق شدن در این بلاد: محو شدن مرز جغرافیایی بین کشورها

مشئئهد رفته و به  زیارت مشئئاهد متبرکۀ کربلا و ن فها به فردوس را نزد پدر و مادرش گذاشئئت که با آن»متن: 

 (.  121)همان:  «آمده منتظر خبر او باشند السلامکاظمین علیه

 .های رمانآوردن مناسک اهل تشیع به وسیلۀ شخصیتجایبهتحلیل: 

د انحال هر که نوشته»الدین پس از مراجعت آنان به شیراز از س ر حج و عتبات:[ الدین به شمسمتن: ]خواجه نظام

سعدالدوله دادهایالت فارس را به شمس  ها تعظیر کنیر تا یک لقمهاند باید از این پس به یهودیالدولۀ یهودی برادرزادة 

. قدر آن گوشئئۀ انزوای خود را بدانید. زودتر از این را ندیدندو این روزگار نام بخوریر. ای خوشئئا به حال آنان که مردند 

  (.  127ئ  126)همان:  «نکرده باشید. من از کارهای شهر خود خبر ندارمشهر بروید که تعظیر به این یهودی 

 .تحلیل: یهودیان به عنوان دیگری دشمن

شئئئود. الدین گ ت احمق کسئئئی که به اقبال دو روزة دنیا دل خوش کرده و از اندازة خود خارج میشئئئمس»متن: 

ها مردم را به به زور شمشیر مسلمان کرد و دین مسلمانگ ته که پیغمبر خان میام این یهودی بدذات به ارغونشنیده

پدران ما و شئئما را از میان برد و بر جان و مال کسئئی رحر نکرد و حال اینکه نه از جانب خدا بود نه کتابش آسئئمانی 

قدیر  . امروز حق سلطان است که این قوم را ذلیل کرده آئین پدران خود را به زور شمشیر رواج دهد و کعبه را کهاست

رد که ما کها قسمی رفتار میبا مسلمانکر این دین اختراعی از میان برود و ها را نصب نماید تا کربتخانه بود گرفته بت

خان مرد و چون بزرگان درگاه او را به حال مرگ دیدند سعدالدوله د که ارغونآخر سال خبر رسی ئ کنیربا یهودیان نمی

شر باز کرده میپاره کردند و اررا گرفته پاره ست که امروز پیش من غون تا دم مرگ چ سعدالدوله ک ا سید   نیامده وپر

و چاره نداشت و با حسرت دیدار او جان بداد و امراء مغول پس از  اندفهمید که او را کشتهآوردند ئئئ هر دفعه عذری می

عاملی و حکومت دارد بکشئئند و مردم جا به تمام و یات نوشئئتند که هرچه یهودی از جانب او در آنقتل سئئعدالدوله 

سلمانریخته همه را به قتل آوردند جز شمس سلمانی کرده و با م شیراز اظهار م ا هالدوله که قبل از وقت در نزد علمای 

 (.  129-128)همان:  «کردنیکوئی می

 

 نتیجه

به اوایل سئئدة شئئشئئر ه ری و  طغرل و همایو  ماری ونیزی، شئئمس و طغرادر رمان سئئه جلدی زمان رویدادها 

یت های هودر نتی ه، با توجه به زمان رویدادها، طبیعی است که در این رمان مؤل ه گردد.حکومت اتابکان بر فارس برمی

ل شده های نقاز این جهت، چنانکه در گزارهایرانی و هویت ملی تحت تأثیر و در پیوند با دین اسلام بازنمایی شده باشد. 

سر رویدادهای رمان، داوریها مشهود است، مؤل هو تحلیل آن ها و همچنین های راوی و شخصیتهای اسلامی در سرا

 گذاری و بازنمایی شده است. هایی مثبت و ستودنی ارزشها به مثابۀ ویژگیرفتار شخصیت

اسلامی، ممالک اسلام، پادشاه اسلام،  یدر سراسر رویداهای رمان با م اهیمی از قبیل بازنمایی شیراز با عنوان شهر

امر به معروف و نهی از منکر، شراین اسلام، وعدة پیامبر و ائمۀ دین، شرط مسلمانی برای حاکمان فارس و بلاد اسلام از 

صیت شخ سلمانی و درس نظر راوی و  سوم م قرآن و علوم های رمان، غیرت و درد دین، درد دین و حب وطن، آداب و ر

پرستی، و احترام سادات، عصمت اهمیّت، ح اب، آداب و قانون مسلمانی، روح پاک پیامبر )ص(، ائل دینیمقدمات و مس

های اصلی، احترام به امامان شیعه و شیعه ساختن و به زیارت شاه چراغ رفتن شخصیت وضوپیوند انسانیت و مسلمانی، 

صیت شخ ها نقل کردیر اکثریت نزدیک چنانکه در بخش گزارهشویر. رو میهای مثبت رمان، جهاد علیه ک ار روبهبودن 

های آنان بر پایه و تحت تأثیر این م اهیر است که نشان ها و کنشبه ات اق رویدادهای رمان، ذهنیت و اندیشۀ شخصیت
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 (شیعو مذهب ت جا دین اسلام)در این هویت دینی های بازنمایی شدة هویتی در این رمان از آنِترین مؤل هدهد مهرمی

 ممالک اسلامی از پربسامدترین اصطلاحاتی است که در این رمان بازنمایی شده است.  است.

اگرچه شیراز )شهری اسلامی( و فیروزآباد مکان اصلی رویدادهای این رمان است و طبیعتاً اشاره به این دو مکان در 

بدون توجه به مرزهای دیگر شهرهای دنیای اسلام، این رمان بسیار است، در پیوند با همین اصطلاح ممالک اسلامی، نام 

شور ایران بارها در این رمان تکرار می شخصیتجغرافیایی مربوط به ک شهرها آمد و شود و  ستانی آزادانه به این  های دا

تبریز شد دارند. در چنین بافتاری است که نام شهرهای بلخ و بخارا و هرات و مرو و نیشابور و خوارزم و ری و همدان و 

ها: بغداد و شئئام و موصئئل و عراق و ری و فارس و آید. همچنین نام این شئئهرها و مکانو بغداد و دارالخلافه با هر می

مصر و دمشق و شام و  هایی از قبیللک اسلامی و مکانها آزادانه در جغرافیای مماکرمان و اهواز و خوزستان. شخصیت

کیشان خود شوند و با هرها عاشق میکنند و در این مکانشوند و مسافرت میجا میجده و مدینه و ن ف و کربلا جابه

 بندند.  پیوند ازدواج می

در این رمان های اسلامی نیز از مواردی است که در این رمان بازنمایی شده است. های ایرانی و مؤل ههمراهی مؤل ه

سلامی و هوحتی یک مورد دیده نمی ضادی میان هویت ا شد. شود که ت سلام به نمایش درآمده با یت ایرانی پیش از ا

ست.  شهود ا شینی حب دین و وطن در این رمان کاملاً م شیدن آب از همن شکدة فیروزآباد و جو شدن آتش آت خاموش 

 زمان با و دت پیغمر اسلام )ص( نیز بدون هیچ گونه حسرت و همراه با احترام بازنمایی شده است.آن هر

های اصئئلی و مثبت این رمان در درجۀ نخسئئت مغو ن )و حتی نه برابر هویت شئئخصئئیت دیگریِ تعریف شئئده در

یند. آاند و کافر به شئئمار میدین اسئئلام را نپذیرفتهدر واقع، این دیگری مغو نی هسئئتند که اتابکان فارس( هسئئتند. 

درجۀ دوم نیز یهودیانی  های مثبت و سئئایر مسئئلمانان جهاد علیه این ک ار اسئئت. دروظی ۀ قهرمان اصئئلی، شئئخصئئیت

ن تریبه عنوان مهر ،جا نیز مؤل ۀ دین. در ایناندحکومت بر مسئئلمانان را به آنان واگذار کرده ،هسئئتند که مغو ن کافر

   شود و حاکمان اگر مسلمان باشند دیگر ایرانی بودن یا نبودنشان فرقی ندارد.مؤل ۀ حکومتی معرفی می

ها در مطالعات مربوط به هویت ملی ایرانی چند دیدگاه عمده وجود دارد. یکی از این دیدگاهنانکه گ ته شئئئد، چ

محور به هویت ایرانی اسئت که دو جنبه گرای معطوف به ایران باسئتان اسئت. دیدگاه دیگر دیدگاه دیندیدگاه حسئرت

اه به آشتی میان اسلام و ایران است. سه دیدگ گرا و قایلگرا و دیگری رویکرد میانه که تل یقدارد: یکی نگاه فراملی امت

بارت گاه چپدیگر نیز ع ید ند از: د نۀ معطوف ا یا یت و خلقبه گرا گاه قوم ها،مل ید یت ایرانید به هو گاه  محور  ید و د

شئئود. دو رویکرد نخسئئت به موضئئوع بحث ما مربوط می ،تحلیل شئئده در دورة مورد نظر نگر. اما با توجه به متنوط هت

 محورنید کردینشان داد که رو تیدر نهاکه زمان رویدادهای آن سدة ششر ه ری است،  ،شمس و طغرارمان  یبررس

 یلتضاد و تقاب چیه ی مواجه امانگاه فرامل عمدتاً با محوراین رویکرد دین در لبته،ا .رمان غالب است نیدر ا یمل تیبه هو

سلام و ا انیم سلام و ا نیو د شودمین دهید رانیا ستنددر آن  رانیا سازگار ه شدن آتش  .کاملاً  برای نمونه، خاموش 

زمان با و دت پیغمبر اسلام )ص( بدون هیچ گونه حسرت و همراه با احترام آتشکدة فیروزآباد و جوشیدن آب از آن هر

 .)تکرار مطلب پیشین در بخش نتی ه است( بازنمایی شده است

سلا در این رمانچنانکه دیدیر،  ستند.م و دین ا سازگار ه سلام و هویت ایران کاملاً  سازگاری میان دین ا ملی  این 

سندة این رمان، ساس، با  خواه بوده است.، منورال کر و مشروطهمحمد باقر خسروی ایرانی در حالی است که نوی بر این ا

سی متون بیش شنبرر ضی از رو شگران، میتر در این دوره، بر خلاف نظر بع قش دین را در تحو ت توان نفکران و پژوه

 تر در کانون بررسی قرار داد. مربوط به م هوم هویت ملی در دورة مشروطه بیش
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Abstract 

Examining the extratextual relations in Persian novels is instrumental in a better 

understanding of the Iranian community. Due to the significance of national identity in 

today’s world, especially in contemporary Iran as well as due to the importance of religion 
in the Iranian community, the current article will study the relationship between religion 

and national identity in the three-volume novel: Shams and Toghra written by Mirza 

Bagher Khostravi, a novelist from the Constitutional period (1905-1911). The current 

study will draw on the oriented content analysis supported by the historical approach that 

is intermingled with national identity for its methodology. The analysis of the novel, 

which takes place in the seventh century, indicates that the religion-orientated perspective 

in the novel is more dominant than the national identity perspective. Nevertheless, in the 

religion-orientated perspective, one perceives a transnational perspective. In the novel, 

there is no contradiction between Islam and Iran. Instead, Iran and Islam are completely 

harmonious.  

Keywords: National Identity, Constitutional, Shams and Toghra, Islam 

 


